
بسیج وبسیجی تداوم ایثار واخلاص در جامعه
بعــد از انقلاب من هم مثل 
بســیاری از مــردم ایــران بــا 
خمینــی)ره(  امــام  فرمــان 
عضــو بســیج ملی شــدم. از 
مقرمــان  در   58-59 ســال 
کــه پایــگاه شــمیرانات بــود 
فعــال  بســیجی  به‌عنــوان 
بــودم. آن زمان وقتی منافقان دیدنــد که نمی‌توانند 
نقشــی در رأس مملکــت داشــته باشــند، دســت بــه 
اسلحه شــدند و به‌همراه گروه فرقان، شخصیت‌ها را 
ترور می‌کردند. یکی از برنامه هایشــان هم شناســایی 
و ترور بســیجی‌ها بود. تیپ اکثر بچه بسیجی‌ها ساده 
بود. یعنی بعد از انقلاب برادران بسیجی را معمولاً با 
شلوار خاکی، پیراهن روی شلوار و کتانی می‌شناختند. 
این گروه‌ها وقتی این تیپ آدم‌ها را در کوچه و خیابان 
می‌دیدند ترور می‌کردند و کاری نداشــتند که آن فرد 

چه مسئولیتی داشت و چه کاره بود.
خانــه مــا آن زمــان در محلــه خــاوران بــود و جــزو 
کســانی بــودم کــه در پایگاه‌هــای بســیج نیــرو جذب 
می‌کــردم. بــرای همیــن بارهــا از جانب ایــن گروه‌ها 
تهدیــد شــدم و برایم در حیــاط خانه نامــه انداختند 
کــه دســت از فعالیتم بــردارم. اما من توانســته بودم 
اکثــر همشــهری‌هایم را جذب بســیج کنم و مســئول 
آموزش‌شــان هــم باشــم.در آن ایــام بارهــا مســجد 
منطقه خاوران را به رگبار بستند اما ما کوتاه نیامدیم و 

به کارمان ادامه می‌دادیم.
وقتی هم که جنگ تحمیلی شروع شد به‌عنوان نیروی 
داوطلب بســیجی به جبهه رفتم. اولین عملیاتی که 
شــرکت کــردم عملیات شکســتن حصر آبــادان بود.
بعــد از آن عملیــات »فتــح المبیــن« بعــد از آن هم 
عملیات »بیــت المقدس« بود. در ایــن دو عملیات 
خیلی از دوستانم که باهم به جبهه رفته بودیم شهید 
شــدند. دو سال به‌طور ثابت در مناطق جنگی حضور 
داشتم که در این مدت عملیات‌های مختلفی انجام 

شــد. ازجمله عملیات والفجر 4، بدر، خیبر، رمضان، 
کربــای 5 و مرصــاد که در بعضــی از این عملیات‌ها 

مجروح شدم و الان 46 درصد جانبازی دارم.
در عملیــات والفجــر 4 کــه خیلــی عملیــات موفقــی 
نبود، مســئول مخابرات بودم. من و تعدادی دیگر از 
بچه‌ها محاصره شــدیم و حدود 24 ساعت مقاومت 
کردیــم، امــا در نهایــت از بی‌آبی یا خونریزی شــدید 
اکثر بچه‌ها شــهید و مجروح شــدند. بعــد از چند روز 
حدود 30 نفرمان موفق شــدیم نجات پیدا کنیم و به 
عقــب برگردیم. یکــی از بچه‌های آمــوزش و پرورش 
به اســم »جوادی«  بود که هردو دســتش قطع شــده 
بــود،  من دســت و پایــش را تــا آنجا که امکانــات بود 
برایش پانســمان کردم و راهــی اش کردم تا به عقب 
برگردد اما وقتی خودمان داشتیم برمی گشتیم دیدم 
که وســط راه شــهید شــده اســت.همه ما بســیجی‌ها 
داوطلبانــه بــه جبهــه رفتیــم و تــا جایــی کــه در توان 
داشتیم با کمترین امکانات با دشمنان متجاوز مقابله 
کردیم وهر یک از ما که شهید می‌شد همه به او غبطه 

می‌خوردیم، اما پرقدرت راه آنان را ادامه می‌دادیم.
در عملیــات خیبرکــه یکی از عملیات‌هــای پرخطر و 
پرحادثه جنگ بود، حضور داشتم که منجر به اسارتم 
شــد. در این عملیات وقتی به جزیــره مجنون حمله 
شــد، امام فرمان داد هرطور شــده باید ایــن جزیره را 
حفظ کنیم. آن موقع گردان کناری ما موفق نشده بود 
خط را بشکند و جلو برود، برای همین ما در محاصره 
افتادیــم. متأســفانه فرمانده گردان ما برادر »حســن 
زمانی« همان اول عملیات شهید شد. ناچار به گردان 
دســتورعقب نشــینی داده شــد و فقــط 8-7 نفرآنجا 
ماندیــم کــه در محاصــره قرارگرفتــه واســیر شــدیم. 
عراقی‌ها ما را به پشــت خط خودشان بردند و حدود 
24 ســاعت آنجــا بودیم، بعــد ما را به مقر خودشــان 
کــه عقب‌تر بود، بردند. همان موقع هواپیمای ایرانی 
آنجــا را بمبــاران کــرد. در آن گرد وخاک 3 نفــر از آن 
جمع که اسیر شده بودیم موفق شدیم به سمت مرز 

خودمان فرار کنیم. 24 ساعت طول کشید تا ازمنطقه 
دشــمن بگذریــم و بــه نیروهــای خودمــان برســیم. 
بلافاصله بعد از بازگشــت درمرحله بعدی عملیات 
شــرکت کردیــم و با هــدف گرفتن جــاده العمــاره به 
خط زدیم، اما موفق نشــدیم و عقب نشــینی کردیم. 
یادم می‌آیــد آن موقع عراقی‌ها با توپ نفر می‌زدند! 
در میــان ما دو برادر کرجی بودند که درعملیات یکی 
از ایــن برادرهــا را با تانــک زدند. بــرادر بزرگ‌تر وقتی 
این صحنه را دید خواســت که پیــش او برود اما همه 
جلویــش را گرفتیــم و گفتیم دوباره همه‌مان را اســیر 
می‌کنند و با همه ناراحتی که تک تک‌مان داشتیم به 
هر زوری بود راضی‌اش کردیم و به عقب برگشتیم. از 
این دست اتفاقات بسیار پیش می‌آمد که عزیزانمان 
جلوی چشــم‌مان پرپر می‌شــدند و کاری از دســتمان 
بــر نمی‌آمد. اما باز کوتاه نمی‌آمدیم چون نســبت به 
وظیفه‌ای که داشــتیم احساس مســئولیت داشتیم و 

می‌دانستیم که باید تا آخرین نفس بجنگیم.
در نهایت اگر بخواهم از تجربه‌ام و حسم به‌عنوان یک 
بسیجی در این سال‌ها بگویم، به این موارد باید اشاره 
کنم که من از ســالی که وارد سپاه شدم در جایگاه‌های 
مختلــف یعنی قــرارگاه، ســتاد، مناطق عملیاتــی و... 
خدمت کرده‌ام. بعد از جنگ تحمیلی و در سال‌های 
اخیــر کــه جنــگ در ســوریه و مبــارزه با داعــش پیش 
آمــد من دوباره فعالیت هایم را بیشــتر کــردم و برای 
تشکیل گردان‌های »فاتحین« که تمرکز فعالیت‌شان 
روی پشــتیبانی گردان‌های رزمی سوریه و عراق است، 
مأمور شــدم. آنجا من بازهم کار جذب و آموزش نیرو 
را انجــام می‌دادم و خودم هم یکــی، دوبار به منطقه 
رفتــم. در این ســال‌ها هــم بســیجی‌های دوران دفاع 
مقــدس را دیــدم، هم بســیجی‌های نســل جدیــد را، 
به‌نظــرم در کل از نظر روحیات و اهداف تفاوتی باهم 
ندارنــد. البته بعضی مواقع می‌بینم که بســیجی‌های 
نســل جدید پرشــورتر از مــا بســیجی‌های دوران دفاع 

مقدس هستند که اتفاق بسیار خوبی است.  

اسماعیل علوی و مرجان قندی

بسیجی با روحیه ایثارگری هویت می‌یابد

تجربه‌ شخصی که  قبل از پیوستن به ارتش و در دوران حضور 
در سازمان بسیج داشتم، حکایت از آن داشت که جمع جوان 

یا نوجوان با انگیزه و دارای روحیه مبارزه طلبی با دشمن با 
نهایت از جان گذشتگی وارد میدان نبرد می‌شوند. این روحیه 

و زمینه‌های برخورداری از آن در کارکنان ارتش بویژه جوانان 
جدیدالورود هم وجود داشت، چرا که کارکنان پایور و وظیفه‌ 
ارتش هم در آن سنین بوده و از روحیه مشابه برخوردار بودند
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 ارتش
 جلوه دیگری از بسیج

امیر سرتیپ حمید کریمی معاون پژوهش سابق دافوس ارتش 
درگفت وگو با »ایران« مطرح کرد 

هر
م

ëë گویــا ارتــش در ابتــدا چشــم امیــدی به
تشکیل بســیج در ترکیب تشــکیلات خود 

داشت؟
بســیج ســاختاری اســت کــه برمبنای 
نیــاز و متأثر ازحــوادث بعــداز انقلاب در 
تســخیر ســفارت  پــی  در  و  ســال 1358 
امریــکا در تهران با پیام امام خمینی‌)ره( 
شــکل گرفــت. هــدف و نیــت اولیــه امام 
خمینی از تأسیس چنین نهادی این بود 
کــه آحاد جامعــه را علیــه هرگونه تهدید 
احتمالی نظامیان امریکایی بسیج کند تا 
در صورت تهاجم با آن مقابله شود. چند 
ماه بعد از تأســیس بســیج، جنگ اتفاق 
افتــاد و این نهاد تازه تأســیس بــه عنوان 
ظرفیتــی رزمــی- مردمــی از مأموریتــی 
نظامی برخوردار شــده و خود را به اثبات 
رســاند. البته ناگفته نماند که تشــکیلات 
مشــابه دیگــری پــس از پیــروزی انقــاب 
بــا هدف بســیج منابع انســانی در جهت 
اجتماعــی  امنیــت  تأمیــن  و  ســازندگی 
انقــاب،  بــود. کمیته‌هــای  ایجــاد شــده 
جهاد سازندگی و ســپاه پاسداران انقلاب 
اســامی - که ارتشــیان هــم در راه‌اندازی 
آن نقش داشــتند - نمونه‌هایی بودند که 
پیش از بســیج بــه وجود آمــده و جامعه 
شــاهد حضور فعــال آن‌ها قبــل از جنگ 
و تأسیس سازمان بســیج بود. ارتش هم 
برای اینکه عِده وعُده خودش را در جهت 
خدمت به آرمان‌های انقلاب اسلامی به 
کارگیــرد، تلاش‌هایــی را در ســازماندهی 
همچنیــن  و  عمــده  یگان‌هــای  مجــدد 
ســازماندهی و آموزش نیروهای مردمی 
و ســپاه پاســداران با اســتفاده از نیروهای 
گارد ســابق  و  نیــروی مخصــوص  زبــده 
همچــون شــهیدان؛ کلاهدوز، شــهرام‌فر 
و ... بــه خصــوص در جریــان مقابلــه بــا 

گروهک‌های ضد انقلاب به خرج ‌داد. 
ëë آیــا روحیــه بســیجی قابــل تعمیــم بــه

نیروهای ارتش بود؟
نمــاد  عنــوان  بــه  را  بســیج  اگــر    
خودجوشی و اثربخشــی در نظر بگیریم، 
اولین چیزی که درارتباط با بسیج اهمیت 
دارد، وجــود انگیزه‌هــای معنــوی اســت. 
بســیج دارای روحیــه رزمندگــی و مبــارزه 
طلبی، از خودگذشتگی، خستگی‌ناپذیری 
و ایثــار اســت کــه درنهایت اگــر اقدامی را 
در قالــب عملیات نظامــی یا غیرنظامی 
انجام ‌دهد، عملکردش به لحاظ کیفیت 
اجرا، شــکل مطلوبی پیــدا می‌کند. پیش 
‌نیاز همه این‌ها، ایمان به هدفی متعالی 
و چنیــن وجــود قــدرت رهبری اســت که 
بســیج را مدیریــت می‌کنــد. ایــن عوامل 
مهــم باعــث می‌شــود کــه روحیــه فــرد 
)بســیجی( بــه طور مــداوم بــالا رود. یکی 
از وظایــف اصلی فرمانــده در آموزه‌های 
ارتش، توجه به ایجاد همچنین روحیه‌ای 
)تــوان بســیج کنندگــی رهبری یــگان( در 
نــزد کارکنــان اســت. مصطلح اســت که 
روحیه، ســه چهارم قواســت لــذا اهتمام  
فرماندهان و مسئولان بویژه در سال‌های 
دفاع مقدس بر این بود که روحیه موسوم 
به بســیجی، در تک تک نیروها، چه پایور 
و چــه وظیفه ایجاد شــود و نیروها ضمن 
برخــورداری از توان تحــرک، جنگندگی و 
مبــارزه در میدان نبــرد، از روحیه ایثار و از 
خودگذشتگی هم برخوردار باشند. تجربه‌ 

شــخصی کــه  قبــل از پیوســتن بــه ارتش 
بســیج  ســازمان  در  حضــور  دوران  در  و 
داشــتم، حکایــت از آن داشــت که جمع 
جوان یا نوجوان با انگیــزه و دارای روحیه 
مبارزه طلبی با دشــمن با نهایت از جان 
گذشــتگی وارد میدان نبرد می‌شوند. این 
روحیــه و زمینه‌های برخــورداری از آن در 
کارکنان ارتش بویژه جوانان جدیدالورود 
هــم وجود داشــت، چرا که کارکنــان پایور 
و وظیفــه‌ ارتش هــم در آن ســنین بوده و 
از روحیــه مشــابه برخــوردار بودنــد.  فرد 
بســیجی تمام تلاشــش ایــن بــود، آنچه 
را در تــوان دارد بــه میدان بیــاورد. به این 
معنــا کــه اگر در بُعــد آموزش بــود، آن را 
خوب یــاد بگیرد واگــر در عملیات بود به 
همین شــکل، خــوب بجنگــد. در ابتدای 
تشکیل بسیج که هنوز جنگ تحمیلی به 
وقوع نپیوســته بود و حضور بسیج بیشتر 
حول وحوش تأمین امنیت شــهرها بود، 
تجربیات زیادی به دســت آمد که بعدها 
بــا حضور افرادی همچون من که ســابقه 
بســیجی داشــتند، در ارتــش و بــه منظور 
ارتــش  جــوان  کارکنــان  کارآیــی  ارتقــای 

استفاده شد.
همچنین در جذب دانشجوی افسری 
ارتــش مرســوم بــود کــه ســالی یــک بــار 
دانشــکده افســری کنکــور برگــزار می‌کرد 
دانشــجو  تحصیلــی  دوره  یــک  بــرای  و 
می‌پذیرفت. در سال‌های جنگ که نیاز به 
افســران بیشــتری به دلیل مجروحیت‌ها 
و شــهادت فرماندهان جهت جایگزینی 
احســاس ‌شــد، ایــن نیــاز تبدیــل بــه یک 
ضــرورت شــد و در جهــت بســیج تأمین 
دانشــجو، آزمــون دو بــار در طــول ســال 
انجــام شــد. یعنــی هــر 6 مــاه پذیــرش 
دانشــجو داشــتیم کــه خــود مــن هــم، از 
همین طریق وارد ارتش شدم. این روند تا 
انتهای جنگ ادامه داشت و امکانی برای 
جذب و بســیج جوانان بیشتری که دارای 
روحیــه رزمندگــی با اتــکا بــه تحصیلات 
نظامــی بودنــد، بــه وجــود آمــد و روحیه 
بســیجی از طریق نســل جدید بــه ارتش 
راه یافت. در این مقطع ارتش از افسرانی 
ویژگی‌هــای  دارای  کــه  شــد  برخــوردار 
بســیجی بودنــد و داوطلــب شــرکت در 
عملیات‌هــا  و بواســطه  آموزش‌هایی که 
طی می‌کردند، از تــوان خوب فرماندهی 
نیــز برخــوردار بــوده و جایگزین افســران 
شــهید یــا جانبــاز می‌شــدند. در جریــان 
از  عظیمــی  خیــل  خرمشــهر  از  دفــاع 
همیــن دانشــجویان مســتقیماً در میدان 
حضــور  رونــد  و  شــدند  حاضــر  نبــرد 
طــی نبــرد،  خطــوط  در   دانشــجویان 

8 ســال دفــاع مقــدس بــه تنــاوب ادامه 
یافت.

ëë آیا به لحاظ ســازمانی هــم اقدامی برای
گســترش روحیه بســیجی در ارتش انجام 

گرفت؟
بله. درسال‌های ابتدایی جنگ ارتش 
گردان‌هایی را تحت عنوان گردان شــهدا 
داده  تشــکیل  قــدس«  ســپس»گردان  و 
بــود کــه این‌هــا متشــکل از کارکنــان پایور 
داوطلــب و برخــوردار از روحیه بســیجی 
بودند کــه در مراکــز آموزش، پشــت‌خط 
یــا یگان‌هــای پشــتیبانی رزمــی خدمــت 
می‌کردنــد. نیروی زمینــی ارتش با هدف 

خود را یکی از فرزندان این آب وخاک می‌داند و با وجود 
گذرانــدن دو ســال تحصیــل در آکســفورد انگلســتان با 
وقوع انقلاب اسلامی تحصیلاتش را نیمه کاره رها کرده 
و به کشــور باز می‌گردد. ابتدا در ســال 59 جذب بسیج و 
در سال 60 وارد دانشکده افسری امام علی )ع( می‌شود. 
امیر ســرتیپ حمید کریمی پس از طی دوره افســری، در 
مرکز آموزش اصفهان تخصــص توپخانه را  فرا گرفته و 
ســپس به جمع لشــکر نیروهای مخصوص - کلاه سبزها 
- می‌پیوندد. در طول ســال‌های دفاع مقدس با کســوت 

فرماندهــی در جــای جای خطــوط درگیری بــه خدمت 
می‌پــردازد و بعد از خاتمــه جنگ در مشــاغل مدیریتی 
مختلــف ســتاد نیــروی زمینــی و ارتش خدمــت کرده و 
درنهایت در سمت معاون پژوهش دانشگاه فرماندهی 
و ســتاد ارتش )دافوس( بازنشســته می‌شــود. وی دارای 
کارشناســی مدیریت دفاعی، کارشناسی ارشد مدیریت 
دفاعــی دافــوس آجــا، کارشناســی ارشــد هنــر جنگ از 
اســتراتژیک  مدیریــت  دکتــرای  همچنیــن  و  پاکســتان 

است.

نوجوان بودم که عضو بسیج 
شــدم. یعنی زمانــی که امام 
خمینی)ره( فرمان تشــکیل 
بســیج را دادنــد مــن ســعی 
نفراتــی  اولیــن  جــزو  کــردم 
باشم که عضو بسیج مسجد 
محله‌مان می‌شوم. سال 60 همراه تعدادی از بچه‌های 
بســیج محل به‌عنــوان نیــروی داوطلب به کرمانشــاه 

رفتیم تا از مرزهای کشور در این استان حفاظت کنیم.
 چــون دیــده بــودم هموطنــان، دوســتان و نزدیکانــم 
برای پیــروزی انقــاب چقدر تلاش کرده‌اند، همیشــه 
پیــش خودم فکر می‌کردم کــه از آن به بعد نوبت من 
و همسن و سال‌هایم است که باید احساس مسئولیت 
کنیــم و راه آنان را ادامه دهیم. یکی از دوســتانم که در 
پایگاه بسیج محل مسئولیتی داشت راهنمایی‌ام کرد 

که به مناطق عملیاتی کرمانشاه بروم.
در چندین عملیات حضور داشــتم، ازجمله عملیات 
قادر در کردســتان، بدر، خیبر و عملیاتی که در منطقه 

ماووت بود.
آذر ماه سال62 بود که دوباره از طرف مسجد محله‌مان 
همراه یک گــروه 12-10 نفره به پــادگان دوکوهه اعزام 
شــدیم. آنجا هم تقسیم‌مان کردند در لشکر ۲۷ و من 
جزو گــردان حبیب‌بن مظاهر شــدم. فرمانــده گردان 
گفت:»بیشــتر عملیات‌ها شــب انجام می‌شــود اما ما 
می‌خواهیم دشمن را غافلگیر کنیم و یک عملیات در 
صبح داشته باشیم، برای همین به شما آموزش‌هایی 
می‌دهیــم کــه بتوانیــد در روز عملیــات کنیــد.« یــک 
 هفتــه آمــوزش فشــرده بــه مــا دادنــد و روز عملیــات 
فرا رســید. به ما اعلام کردند:»شــما باید خیلی ســریع 
بــه جزیره مجنون بروید. گردانی جزیره را گرفته و حالا 
می‌خواهیم شما را با آنها جابه‌جا کنیم. شما مدتی به 
آنجا بروید و از آنجا حفاظت کنید تا ببینیم بعد چه کار 
باید بکنیــم.« به ما خیلی تأکید کردند که آنجا ممکن 
اســت تا مدتی به شما تدارکات نرسد. برای همین هر 

چقــدر که می‌توانید بــرای یک هفته تــا 10 روز خودتان 
آذوقه بردارید. بعد به ســمت جزیره راه افتادیم. آنجا 
دقیقاً شــرایط همان‌طور بود که گفتند، تا حدود 10 روز 
هیچ آذوقه‌ای به ما نرسید و هرچه داشتیم همان‌هایی 

بود که همراه خودمان برده بودیم.
مــن ایثــار بســیجی‌ها را در همــان روزها در رفتارشــان 
می‌دیــدم. بچه‌هــا بــه ســنگر‌های هــم ســر می‌زدند و 
می‌گفتند:»چیــزی نمی‌خواهیــد؟ مــا بــادام و خرمــا 
داریــم.« ایــن در حالــی بود که می‌دانســتم خودشــان 
هنــوز چیزی از آن نخورده بودند. اما هر کس هرچه که 
داشت می‌آورد و بین بچه‌ها تقسیم می‌کرد و آخرهمه 
سهمی برای خودش برمی‌داشت. این روحیه در بیشتر 
بچه‌هــا وجود داشــت. بــا توجه به ســختی‌هایی که آن 
روزها داشتیم، این رفتارها به ما دلگرمی و امید می‌داد 
و تحمل شــرایط را برایمان آســان می‌کــرد. این بود که 
آن روزهــا همه دلگرم به‌ وجود هم بودیم. بعد از یک 
هفته شهید همت آمدند آنجا و همه ما را جمع کردند 
و گفتند:»امشب می‌خواهیم عملیات کنیم. یک گردان 
آن طرف جزیره گیر افتاده و این وسط یک مانع بزرگی 
وجــود دارد کــه ما باید اول این مانــع را برطرف کنیم و 
برسیم به آنها و بعد آنها را از محاصره نجات دهیم.« 
عده‌ای ســوار کامیون شــدند و عده‌ای هم با ماشــین تا 
مســافتی جلو رفتیم. بعد بقیه راه را پیاده ادامه مسیر 
دادیــم تــا به نقطه شــروع عملیــات رســیدیم. فرمان 
عملیــات را دادند و با فریاد »الله اکبر« عراقی‌ها چنان 
آتشــی بر ســرمان ریختند انــگار که منتظــر این لحظه 
بودند. توصیف شــرایط واقعاً سخت است. نمی‌دانم 
شــاید شــبیه باران تند، اما به جای قطره‌های آب روی 
ســرمان آتش می‌بارید. در آن وضعیت وحشــتناک از 
بچه‌هــا رفتارها و روحیات کم نظیــری دیدم. طوری‌که 
در آن شــب و در آن حجــم آتــش دشــمن، آن روحیه 
دادن‌هــا بود که جو را طوری شــکل مــی‌داد که انگار نه 
انگار آتشــی است و جنگی! همه با خوشرویی تمام به 

وظایف خود در عملیات ادامه می‌دادند.

 آنجا مسئولیت من و شهید امیرمنصور احمدی حمل 
مجــروح بود. دســتمان یک برانکارد بود،اما وســط آن 
هیاهو او تیر خورد و افتاد. من به بالای ســرش رفتم تا 
او را به گوشه امنی ببرم اما نگذاشت و به من گفت:»تو 
بــرو جلو آنجا بیشــتر به تو نیاز دارنــد، من حالم خوب 
اســت خودم یــک کاری می‌کنــم و...« من رفتم جلوتر 
به رزمنده‌هایی که مجروح شده بودند کمک کردم اما 
کمی بعد تیری به پایم خورد و خودم هم مجروح شدم 
و افتادم. تا ساعت‌ها همان‌طور آنجا افتاده بودم و نایی 
برای جابه‌جا شدن هم نداشتم. هوا روبه روشن شدن 
بود، یکی از بچه‌هایی که داشــت به عقب برمی‌گشت 
دســتم را لگد کرد و صدای ناله مــن درآمد و او متوجه 
شــد کــه مــن زنــده‌ام. فقــط یــادم می‌آید که اســمش 
جمشــید بود. کنارم نشست و خواست ببیند که از کجا 
مجروح شــدم که کمکم کنــد و به عقب ببرد، گفتم تو 
بــرو خودت را نجات بده! من راه رفتنم ســخت اســت 
و کار تــو را هم ســخت می‌کنم. گفت:»صابــر! یا با هم 
می‌رویــم یا من هم اینجا پیش تــو می‌مانم.« مرا روی 
کولش گذاشت و یک مسافت طولانی را همراه خودش 
بــرد. هرچه می‌گفتم که مرا زمین بگــذار و خودت برو 
گوشــش بدهکار نبود. حتی وســط راه خمپاره‌ای زدند 
کــه یک ترکش به بالای چشــمش خورد امــا باز هرچه 
گفتــم تــو خــودت مجــروح شــدی، می‌گفت:»این که 
چیزی نیست انگار پشه نیشــم زده!« یعنی با آن حال 
و وضعیت بازهم مرا ول نکرد و به قایق‌ها رساند و من 
از آنجا به عقب انتقال داده شدم و نجات جانم در آن 

عملیات را مدیون یک همرزم بسیجی هستم.
 مــن هنوز هم بســیجی هســتم و فرزند و همســرم هر 
دوعضو بسیج هستند. دوست دارم در جامعه به‌عنوان 
نیروی بسیجی به کارم ادامه دهم چون فکر می‌کنم در 
موارد بسیاری کشورمان به نیروهای داوطب نیاز دارد. 
همچنین چهار دوره اســت که در شورایاری محله‌مان 
که وظایفــش با وظایف یک بســیجی همخوانی دارد، 

عضو هستم و خدمت می‌کنم.

صرفه‌جویــی در امــور اداری، خدماتــی و 
تأمینی، کارکنان داوطلب را در قالب این 
یگان ها برمی‌گزید و به گردان‌های قدس 
اختصــاص مــی‌داد. به طوری کــه برخی 
از مراکــز آمــوزش یا گروه‌‌هــای توپخانه با 
صرفه‌جویــی در کارکنان ســتادی، چنین 
گردانــی را بــه وجــود آورده و در اختیــار 
نیــروی زمینــی بــه منظــور بــه کارگیــری 
در جبهه‌هــا قــرار می‌دادنــد. الگــوی این 
اقدام نهاد بســیج و نفــرات این گردان‌ها 
شــباهت‌های زیــادی بــه افــراد بســیجی 
داشــتند که در اواخر جنگ به گردان‌های 
ضربــت تغییــر نــام یافتــه و درنهایت در 
ترکیــب بــا یکدیگــر، تیپ‌هــای مســتقل 
تکاور را تشکیل دادند. در واقع گردان‌های 
قدس نوعی از بســیج  در ســاختار نیروی 
زمینی ارتش و در رده یگان‌های پشتیبانی 
رزمــی بــود. در همین حــال کارکنان پایور 
و وظیفــه داوطلــب نیــروی هوایی جهت 
شــرکت در جبهه‌ها نیز یــا از طریق مأمور 

شــدن به نیروی زمینی  یا از طریق بسیج 
به جبهه‌ها اعزام می‌شدند.

ëë آیــا تشــکیل یگان‌هــای ویــژه بــا روحیه
مشــابه بســیجیان ما نمونــه خارجی هم 

دارد؟
از  خیلــی  در  بســیج  اصــولاً  بلــه. 
کشــورها وجــود دارد و در زبان انگلیســی 

»Mobilization« یــا همــان بــه تحــرک 
وادار کردن نام دارد. برای نمونه در ارتش 
پاکســتان گردان‌هایی به نام »گردان‌های 
گردان‌هــای  ایــن  دارد.  وجــود  جهــاد« 
جهــادی در اختیــار ژاندارمــری )نیــروی 
مرزبانــی( این کشورهســتند کــه معمولًا 
ســازمان یافتــه از بومیــان مناطــق مرزی 

هســتند. بومیان به اســتخدام ژاندارمری 
درآمــده ولی فرماندهــان آن‌ها افســران 
نیــروی زمینــی ارتش پاکســتان هســتند. 
ارتش پاکستان از این یگان‌ها برای حضور 
در خــط مقــدم جبهــه کشــمیر اســتفاده 
می‌کند. این یگان‌هــا در مواقع درگیری با 
هندوستان مثل نیروی پوششی وارد عمل 

می‌شوند.
ëë آیا روحیه بســیجی درارتــش جلوه‌های

مردمی هم داشت؟
می‌دانید که ما در جنگ از سربازگیری 
)اجباری( اســتفاده نکردیم. یعنی به زور 
کسی را دستگیر نمی‌کردند تا به سربازی 
ببرنــد. می‌تــوان از ایــن موضــوع  نتیجــه 
گرفت؛ هرکسی که در طول جنگ 8 ساله 
وارد خدمت سربازی شده، یک داوطلب 
در بســیج همگانــی علیــه متجــاوز بــوده 
اســت، چرا که اغلب آنان داوطلبانه و در 
شــرایط دشــوار جنگی از اقشــار متوسط و 
ضعیف جامعه به خدمت سربازی آمده 

بودند. کارکنان وظیفه ارتش، ژاندارمری و 
شهربانی هیچ گاه به اجبار برای خدمت 
نیامدنــد، درحالــی کــه در ارتــش عــراق 
همزمان فرزند، پدر و پدر بزرگ در جنگ 
بودنــد و هر ســه ســربازی می‌کردنــد و تا 
انتهای جنگ با ما، جنگ با کویت و جنگ 

با امریکایی‌ها هم منقضی نشدند.
عراق نفرات ارتش خود را در خدمت 
وظیفه نگه ‌داشــت، در حالی که در ارتش 
ما هیچ وقت چنین اتفاقی نیفتاد. یعنی 
در تمــام طــول جنگ عــراق علیــه ایران 
اســامی، نــه ســربازی را بــه زور به جنگ 
فرســتادند و نــه ســربازی را بــه زور نگــه 
داشــتند. ولــی با همیــن وضعیــت، آمار 
و ارقام نشــان می‌دهد که اگــر ما در طول 
8 ســال دفاع مقدس حدود یک میلیون 
بســیجی  داوطلــب  رزمنــده  و100هــزار 
داشــتیم، در مقابــل بیــش از دو میلیــون 
و 500 هــزار داوطلــب خدمــت مقــدس 
نیروهــای  ارتــش  داشــته‌ایم.  ســربازی 
وظیفــه‌ای کــه بــه طــور ثابــت در اختیــار 
داشــت، اگــر اشــتباه نکنم، رقمــی حدود 
230 هــزار نفر بــود که این‌ها هر دو ســال 
یــک بار خدمت‌شــان تمــام می‌شــد، در 
طول جنــگ 96 دوره ســربازان مشــمول 
خدمــت، جذب ارتش شــدند کــه عموماً 
داوطلبانــه وارد شــدند و می‌دانســتند در 
چه شــرایطی وارد ارتش می‌شوند. از این 
تعــداد حــدود 39000 ســرباز وظیفــه به 
خیل شــهدای جنگ پیوســتند. روح شان 

شاد.
ëëآیا این روند تا پایان جنگ ادامه یافت؟

در ســال‌های پایانــی جنــگ بــا توجــه 
به اینکــه افراد مشــمول خدمت وظیفه، 
بخشــی به عنوان پاســدار وظیفه در سپاه 
و بخشی دیگر هم به عنوان سرباز وظیفه 
در ارتــش و ســایر ســازمان‌های نظامی و 
انتظامی از جمله بسیج به خدمت گرفته 
می‌شــدند، لــذا ظرفیت کارکنــان وظیفه 
ورودی بین ارتش و ســایر نهادها تقسیم 
شــده بود و با توجه به نیازی کــه در اواخر 
جنگ وجود داشــت، ارتش دچار مشکل 
و کمبود شدید کارکنان وظیفه شد. همین 
امر باعث شــد که ارتش دوره اول احتیاط 
را بــه اجــرا درآورد، یعنی بعد از اینکه 24 
ماه خدمت رســمی سربازان تمام شد، 6 
مــاه دیگر اضافی مرتبط بــا دوره احتیاط 
اول را خدمــت کنند.  من خاطرم هســت 
کــه در آخرین‌ ماه‌های جنگ تحمیلی ما 
سربازانی داشــتیم که دوره ضرورت شان 
تمام شده بود ولی ماندند و محل خدمت 
را ترک نکردند. به همین دلیل من به این 
گروه از ســربازان عنوان »بی‌نشان« دادم، 
چرا که با وجود خدمات شایان این دسته 
از سربازان به این مرز وبوم، اسم و رسمی 
از دلاورمــردی آنان نیســت، شــما چیزی 
ازآن‌ها نمی‌شنوید، درحالی که شاید عدد 
آنان بیش از بســیجیان اعزامی همزمان 
آنها باشــد. همیــن قضیــه در آغاز جنگ 
تحمیلــی نیــز بــه وقــوع پیوســت. زمانی 
کــه در ســال 59 هنــوز بســیج وارد کارزار 
میادیــن جنگ نشــده بــود، ارتــش اقدام 
بســیج‌گونه‌ای با احضار منقضیان ســال 
55 و 56 بــه خدمت وبــه منظور تکمیل 
ســازمان واحدهــای رزمــی که قاعدتــاً در 
زمان جنگ بایســتی اســتعداد موجودی 

آنها نســبت به ســازمانی20درصد بیشتر 
باشــد، کرد. شایان ذکر اســت که سربازان 
وظیفــه خدمــات شایســته‌ای را چــه قبل 
از جنــگ، در طــول جنــگ و بعد از جنگ 

انجام دادند.
و در مقابــل ضــد انقــاب و دشــمنان  
جــان  از  و  رشــادت  خودشــان  از  بعثــی 
کشــور  بــرای  و  دادنــد  نشــان  گذشــتگی 
ارمغــان آوردنــد. گفتنــی  بــه  را  امنیــت 
اســت که  در روزهای آخر جنگ ســربازی 
دیپلمــه بــه نــام »عبدالرحیــم حیاتــی« 
در یــگان ما خدمــت می‌کرد. این ســرباز 
رشــید خوزســتانی به عنــوان دیده‌بان در 
خــط مقدم مشــغول انجام وظیفــه بود. 
آن زمــان یگانی که مــن فرماندهی آن را 
برعهده داشتم -آتشبار توپخانه‌ جمعی 
لشکر 23 نیروهای مخصوص- مأموریت 
پدافنــدی در مــرز بین‌المللی داشــت. او 
خدمتش تمام شــده بود، من هم اصرار 
داشتم سربازان زودتر از موعد، کار تسویه 
حساب شــان را انجام دهند تا ما بتوانیم 
درقبــال مســئولیتی کــه در مقابــل حفظ 
جان افراد داشتیم، بخوبی انجام وظیفه 
کنیم وآنــان بتوانند بموقع و به ســامت 
نــزد خانواده‌هایشــان برگردنــد. آن زمان 
شــرایط هــم خیلــی پیچیــده بــود. عراق 
تک کــرده و در تمام خطــوط پدافندی با 
عراقی‌ها درگیر نبرد بودیم. اگر خاطرتان 
باشــد عــراق درروزهــای قبــل از پذیرش 
قطعنامــه از ســوی ایران، تــاش می‌کرد 
تــا راه نفــوذی بــرای پیشــروی مجــدد به 
منظور اشــغال خاک کشــورمان پیدا کند 
و بــا گرفتــن اســیر و زمین، بعــد از اجرای 
قطعنامه با دست پر وارد مذاکره شود. از 
این جهت با حملات متعدد درصدد بود 
تــا چند منطقــه از مناطق سوق‌الجیشــی 
را تصــرف کند. ایــن ســرباز در یک نقطه 
ارتفاعی ســرکوب به نیروهای عراقی قرار 
داشــت که برای ما حائز اهمیت بود. من 
با بی‌ســیم به او ابلاغ کردم که به آتشــبار 
برگردد و فرآیند تســویه حســاب را انجام 
دهد. دیــده بان‌هــای آتشــبارهای کمک 
مســتقیم، معمــولاً 3 الــی 5 کیلومتــر از 
واحدهــای خــود فاصله داشــتند. ایشــان 
امتنــاع کرد و گفــت نه الان شــرایط برای 
نیســت، چــون کســی  کار مناســب  ایــن 
نیست که تسلط بر منطقه داشته باشد و 
جای مرا بگیرد، من هرچقدر لازم باشــد 
می‌مانــم. 10 روز بعــد که خط آرام شــد، 
ایشان از دیدگاه پایین آمد، به او گفتم که 
من چیزی ندارم به تــو بدهم، لذا برایت 
دعــا می‌کنم و نوشــته‌ای را به تو می‌دهم 
کــه اگر یــک روز ادعــا کردی کــه در جنگ 
بودی و زحمت کشیدی، این نوشته تأیید 
حرفــت از طــرف فرمانده یگانت باشــد، 
لــذا در برگــه‌ای به این مضمون نوشــتم: 
»بدین وسیله از اقدامات قهرمانانه فرزند 
برومند اسلام و ایران، عبدالرحیم حیاتی 
کــه  دوران خدمــت وظیفــه خــود در این 
یگان به انجام رســانید، تقدیر می‌نمایم. 
هرکجا هســت خدا حافظ او باشد.« حال 
خود قضــاوت کنید آیا این ســرباز روحیه 
بســیجی نداشــت؟! این نمونــه‌ای بود از 
هزاران جان برکف بی‌نشــان و بی‌ادعا که 
عزت امروز ما در نتیجه جانفشانی آن‌ها 

رقم خورده است. راه‌شان مستدام باد.
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